
 

مجموعــه‌ای از آجرهای تزیینــی که دیرینگی 
آن‌ بــه ۷۰۰ ســال پیش از میلاد می‌رســد و از 
گســتره‌ی باستان‌شناســی در باختر ایران ربوده 
شــده بود، به ایران بازگردانده شد. به‌گزارش آرت 
نیوزپیپر، به‌تازگــی دو آجر بزرگ از این مجموعه 

به ایران بازگردانده شــده‌اند و پیش‌تر در ســال 
۱۳۹۹ خورشــیدی، هم ۴۹ آجر باستانی لعاب‌دار 
به موزه‌ی ملی ایران بازگردانده شده بود. این ۵۱ 
آجر لعاب‌دار که اندازه‌ی بیشــتر آن‌ها بیش از ۳۰ 
سانتی‌متر مربع است، دارای نقش‌هایی از شیرها و 

گاوهای بال‌دار با سر انسان، چهره‌های اساتیری، 
پرندگان شــکاری، گوزن‌ها و طرح‌های گلدار یا 
هندسی هستند که از قلایچی، یکی از مهم‌ترین 
گستره‌های باستان‌شناسی در باختر ایران، در شمال 
شهر بوکان و نزدیکی مرز عراق، ربوده شده بودند. 
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در پــی بحــران 
افغانستان،  کنونی 
هم‌میهن  یــک 
نــی  یجا با ر ذ آ
زده  توییــت 
است: »ایرانشــهر یعنی این که ما در 
منتهی‌الیه باختری آذربایجان، در شهر 
ارومیه هرلحظه با نگرانی، اخبار نواحی 
شرقی خراسان و شــهرهای کابل و 
هرات و غیــره را دنبــال می‌کنیم و 
دل‌مان از این همه جفا خون اســت«. 
سه هزار کیلومتر فاصله و این مرزهای 
مصنوعی و دشمن‌ســاخته، قلب ما را 
از هم جدا نکرده اســت. آرسام، یک 
تبریــزی اصیل ایران‌گرا هم نوشــته 
اســت: »دوست داشــتم من هم در 
پنجشــیر در کنار احمد مسعود باشم و 

با طالبان بجنگم. کاش می‌توانستم«.
ریشه‌های تاریخی بحران کنونیِ کشور 
افغانســتان را باید در ساختار جامعه‌ی 
این کشور جست‌وجو کنیم. ساختاری 
که به شوند دل‌بستگی‌های قبیله‌گرایی 
و چیرگی هویت قومــی- مذهبی بر 
یکپارچگی  بــه  ملی، هیچ‌گاه  هویت 

پایدار ملی نینجامیده است. 
جریان گلوبالیســم و قدرت‌های جهانی 
کوشیده‌اند، پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، 
ازبک‌هــا، بلوچ‌هــا و ... را وارون هویت 
اصیل و تاریخی ایرانشهری افغانستان، 
رویاروی هم قــرار دهند که برآیند این 
جدایی قبیلــه‌ای و نبود یکپارچگی ملی 
به اینجا انجامیده است که پشتون‌های 
مذهبی افراطی طالبان توانسته‌اند بدون 
کمتریــن مقاومت یک دولت، به معنای 
راســتین کلمه، ملی، تنهــا در پنج روز 

قدرت کامل را به ‌دست گیرند.
به‌خوبی  افغانســتان،  کنونــی  رویداد 
تهدید‌های پیــش ‌روی ایران کنونی را 
نیز به نمایش می‌گذارد، وقتی می‌بینیم 
آمــوزش و تبلیــغ و ترویــج اولویتی 

فصــل نخســت کاوش تپــه کلای 
ارفه‌ده با کشــف نخستین آتشکده‌ی 
ساسانی و پساساســانی در سوادکوه 

مازندران به پایان رسید.
با  مازندران  میراث فرهنگی  مدیرکل 
اشــاره به پایان فصل نخست کاوش 
تپه کلای ســوادکوه گفت: نخستین 
آتشــکده‌ی ساسانی و پساساسانی در 

آن کشف شده است.
به گزارش برنا، ســیف‌الله فرزانه، در 
گفت‌وگو با بیان اینکه فصل نخست 
کاوش تپــه‌کلای روســتای ارفه‌ده 
سوادکوه با کشف نخستین آتشکده‌ی 
ساسانی و پسا ساسانی به پایان رسید، 
افزود: این کاوش با پروانه‌ی ):مجوز( 
باستان‌شناسی کشور و  پژوهشکده‌ی 
فراهم شــدن ):تامین( اعتبار از سوی 
پایگاه‌هــای میراث‌فرهنگی  اداره‌کل 
کشور از سوی کارشناسان پایگاه غار 
تاریخی اسپهبد خورشید به سرپرستی 

کاریــز جهانی قصبــه گناباد، پس از 
خاموشــی  و ســکوتی کوتاه دوباره 
زمزمه‌ی جاری زندگی را از سرگرفت.

در روزهای گذشته مظهر قنات ثبت‌ 
جهانی‌شده‌ی قصبه‌ گناباد به بهانه‌ی‌ 
از گرفتگی و پس‌زدن آب  جلوگیری 
در درازای مسیر، ازسوی هیات امنای 
این ســازه باســتانی با خاک پر شده 
بود. این کار بی‌درنگ با واکنش‌های 
دوست‌داران  ســوی  از  اعتراض‌آمیز 
و  ایران‌زمیــن  فرهنگــی  میــراث 

شهروندان گنابادی روبه‌رو شد.
فرماندار گناباد پیش از این در واکنش 
قنات  پرکردن مظهر  به  اعتراض‌آمیز 
جهانی قصبــه گفته بود کــه اجازه 

اجتناب‌ناپذیــر همچــون هویت ملی، 
مفهوم ایرانشــهری و وطن‌پرستی، از 
کمترین جایگاهی در آموزش رســمی 
کتاب‌های درسی مدرسه و دانشگاه‌ها 
وکمتریــن جلــوه‌ای در رســانه‌های 
همگانی ایران برخوردار نیســت، ولی 
در همین‌حــال، جریان‌هــای بدخواه 
ایران‌ســتیز، همه‌ی کوشش خود را از 
تریبون‌های گوناگون به‌کار می‌گیرند تا 
با جایگزینی هویت‌های محلی قومی-

قبیله‌ای به جــای هویت ملی ایرانی و 
تحریک گسل‌سازی مصنوعی زبانی- 
قومی آذری‌ها، کردها، لرها، مازندرانی‌ها، 
گیلانی‌ها، تالشی‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌زبانان 
و ...، بر آتش تفرقه میان ملت یکپارچه 
ایران بدمند، ســناریویی که در صورت 
افغانستان  سرنوشت  بی‌گمان  تکمیل، 
کنونــی و در نهایت تجزیــه را برای 

آینده‌ی ایران رقم خواهد زد. 
در درازای هزاره‌ها، افغانستان امروزی، 
به نــام آریانای باســتان و خراســان 
بزرگ به عنوان بخشــی جدایی‌ناپذیر 
از پیکره‌ی بــزرگ و یکپارچه‌ی ایران 
بزرگ فرهنگی یا ایرانشــهر تاریخی، 
انبــاز ):شــریک( همیشــگی تاریخ و 
هویــت و فرهنگ و نــام‌آوران ایران 
کنونــی بوده اســت. در ســروده‌های 
بزرگ  فردوسی  شــاهنامه‌ی  حماسی 
و داســتان‌های دلاوری‌هــای یلان و 
جنگاوران و شاهنشــاهان ایران‌زمین، 

از جاهای گوناگوني نام برده شــده، كه 
اكنون پس از گذشت بیش از هزارسال، 
بسیاری از اين جای‌ها با همين نام در 
افغانستان امروزین هستند مانند كابل، 
زابل، سمنگان، بلخ، البرزكوه، آتشکده‌ی 
نوبهار، تخت رســتم یا توپ رســتم 
پیرامون شهر ايبك سمنگان، دهكده‌ی 
سهرابيه در نزدكي سمنگان، قلعه‌زال در 
شمال باختري ولايت قندوز)كهن دژ(، 
منطقه‌ی ســياه‌گرد یا سیاووش‌گرد در 
شــمال مزارشريف، شهر غلغله یا شهر 
کاوه و شهر ضحاك در ولايت باميان. 
همچنین خاستگاه نام‌آوران شعر و ادب 
پارســی همچون مولانــا جلال‌الدین 
قبادیانی،  ناصرخســرو  انوری،  بلخی، 
عنصری از شــهر بلخ، سنایی غزنوی 
از شهر غزنی و خواجه عبدالله انصاری 
از هرات و نیز همــه‌ی همانندی‌های 
ایجاب  فرهنگــی  تاریخی،  دیرپــای 
می‌کند به‌جــای خواهــران و برادران 
افغانســتانی گله‌ی محدود نبودن نام 
ایــران تاریخی به جغرافیای سیاســی 
مرزهای سیاسی ایران کنونی را بپذیریم 
و نام ایران خاوری را برای افغانســتان 

امروزی به‌کار ببریم و رایج کنیم.
بی‌گمــان آنچــه دوام و مانــدگاری 
جامعه‌ی ایران خاوری را در بحبوحه‌ی 
جهانی  قدرت‌های  ســهم‌خواهی‌های 
چین، روسیه، آمریکا و رقیبان منطقه‌ای 
همچون عربســتان، پاکستان و ترکیه 

می‌توانــد تضمین کند، بازگشــت به دکتر میرمهرداد میرسنجری*نویسنده
یکپارچگی ملی برپایه‌ی هویت ملی و 

تاریخی این سرزمین کهن‌سال است. 
دراین‌میــان، تجربــه‌ی تلــخ موضع 
رفســنجانی  هاشــمی  دولت  انفعالی 
نسبت به اتحاد با کشورهای ایرانی‌تبار 
تازه اســتقلال‌یافته‌ی قفقاز و آسیای 
میانه، هنگامه‌ی فروپاشــی شوروی در 
آغاز دهه‌ی 1990 میــادی، با وجود 
پیوستگی‌های تاریخی این سرزمین‌ها 
با ایران و وانهــادن پهنه‌ی تاخت‌وتاز 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
این کشــورها به ترکیه، اکنون بایسته 
است راهبرد بلندمدت سیاست خارجی 
ایران بر محور کوشــش برای تشکیل 
اتحادیــه‌ای منطقــه‌ای بــا همکاری 
کشــورهای وارث تمدن ایرانی، به‌ویژه 
باشــد.  تاجیکســتان  ایران خاوری و 
تشــکیل این اتحادیــه از بزرگ‌ترین 
توانمندی‌ها برای بازســازی بنیادهای 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و زیست‌بومی کشــورها و استوارکردن 
یکپارچگی ملی، سرزمینی و پیشرفت و 

رفاه ایرانی‌تباران برخوردار است. 
تردیدی  نیســت که ایــران و ایران 
خــاوری یــک روح در دو پیکرند و 
به  اســت.  ما  دوباره‌ی  همبســتگی 
چکامه‌ســرای  بارور،  نجیب  گفته‌ی 

زیباسخن افغان:
هر کجا مرز کشــیدند، شما پُل بزنید/

حــرف »تهــران« و »ســمرقند« و 
»سرپُل« بزنید/ مشتی از خاک »بخارا« 
و گِل از »نیشــابور«/ بــا هم آرید و به 

مخروبــه‌ی »کابل« بزنید
دختران قفس‌ افتاده‌ی »پامیــر« عزیز/
گُلی از باغ خراسان به دو کاکل بزنید/

جام از »بلخ« بیارید و شراب از »شیراز«/ 
مستی هر دو جهـان را به تغزل بزنید

* دکتر میرمهرداد میرسنجری، استادیار دانشگاه 
و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

ریشه‌یابی بحران کنونی افغانستان

ایـران خاوری، قبیـله‌گرایی یا ملی‌گـرایی؟! 
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مهدی عابدینی عراقی در دو ماه 
به انجام رسید.

وی با اشــاره به به‌دســت‌آمدن 
برجای‌مانده‌هــای ):بقایای( یک 
آتشــکده‌ی دوره‌ی ساســانی و 
پساساسانی در این کاوش افزود: 
در نخســتین فصل کاوش که به 
مســاحت ۱۰۰ مترمربــع گمانه 
):تخمین( زده می‌شود، بخشی از 
فضای اصلی و آتشدان آتشکده، 
درونی  ورودی‌های  و  راه‌پله‌هــا 
کناری،  اتاق‌هــای  بیرونــی،  و 
راهروی پیرامون ســازه و دیگر 

بخش‌های آن کاوش شد.

این  کارهایی  چنین  با  نمی‌دهیم 
کاریز که ســرمایه‌ای ملی و اثر 
باســتانی جهانی اســت با خطر 

روبه‌رو شود.
خوشبختانه با پیگیری دل‌سوزان 
جهانی  کاریز  این  مســوولان  و 
پس از خاکبــرداری دوباره جان 

گرفت و جاری شد.

کشف نخستین آتشکده‌ی ساسانی و پساساسانی در سوادکوه

کاریز  قصبه گناباد، زمزمه از سر گرفت

آرامگاه فردوسی در شهر توس در سال 
1313 خورشیدی، ساخته شد و بازسازی 
آن به شــکل کنونی به ســال 1347، 
بازمی‌گردد. این ســازه از شاهکارهای 
مهرازی ):معماری( ایران و شایســته‌ی 
نام بلند فردوســی است. در سال 1375 
شــهر توس در فهرست آثار ملی ایران 
ثبت شــد و در ســال 1384 حریم آن 
به تصویب رســید. از آن زمــان تا به 
امروز یکی از خواسته‌های دوست‌داران 
فرهنگ ایران ثبت جهانی آرامگاه توس 
بوده اســت، اما این خواست با سدها و 
دشــواری‌هایی روبه‌روســت و چه‌بسا 

اراده‌ای آشکار برای انجام آن نیست.
برپایه‌ی ماده‌ی نخست قانون ثبت آثار 
ملی هرگونه ساخت‌وساز در گستره‌ی 
اثر ثبت‌شــده ممنوع است. هرچند در 
این قانون اشــاره‌ای به خاک‌سپاری در 
گســتره‌ی آثار نشده اســت، اما چنین 
کاری می‌توانــد دشــواری‌ای در برابر 
ثبت جهانی آثار ملی باشد. این در حالی 

است که در سال 1369 زنده‌یاد مهدی 
اخوان‌ثالث در بخشی از گستره‌ی آرامگاه 
فردوسی به خاک سپرده شد. درگذشت 
استاد آواز ایران محمدرضا شجریان و 
خاک‌سپاری وی در محوطه‌ی آرامگاه 
فردوســی، نیز بر نگرانی دشواری ثبت 
جهانی این سازه افزود. در همان زمان 
شــماری از کنشگران میراث فرهنگی 
چنیــن کاری را ناروا و »خودســرانه« 
دانســتند. با این‌همه، برخی از آگاهان 
به قانون ثبت جهانی آثار اطمینان دادند 
که این خاکسپاری‌ها سدی در برابر ثبت 

جهانی آرامگاه فردوسی نیست.
ثبت جهانی آرامگاه فردوسی خواستی 
ملی اســت از این‌رو در تیرماه امسال 
کارزاری برای این خواسته راه‌اندازی 
شد و شمار بســیاری با امضای این 
کارزار خواســتار انجــام چنیــن کار 

بایسته‌ای شدند. 

در همین راستا علیرضا حیدری، هموند 
بنیاد فردوســی توس،  هیات مدیره‌ی 
در گفت‌وگــو با امرداد با پافشــاری بر 
بایستگی ثبت جهانی آرامگاه فردوسی 
گفت: »نخســتین بازدارنــده‌ی ):مانع( 
این ثبت جهانــی در کنار موارد فراوان، 
دکل‌های بلند فشــارقوی بــود که به 
چشم‌انداز آرامگاه و شهر توس آسیب زده 
بود. بنیاد فردوسی توس از آغاز بنیادگذاری 
و در این ســال‌ها این ماجرا را رصد کرده 
و در کنــار آن کارهایی انجام داده اســت 
که بســترهای ثبت جهانی هموارتر شود. 
ثبــت جهانی هــزاره‌ی پایان ســرایش 
شــاهنامه،  ثبت جهانــی نقالی، ثبت روز 
جهانی پهلوانــی و ورزش زورخانه‌ای در 
یونسکو  از این دستاوردهای بزرگ است. 
همچنین برگزاری همایش‌هایی شایسته با 
عنوان فردوسی و شاهنامه در کشورهای 
گوناگون، با عنوان شناساندن بیشتر توس و 

فردوسی به جهانیان، برای ایجاد زمینه‌های 
جهانی شدن توس انجام گرفته است.« 

وی در ادامه افزود: »توس شایســته‌ی 
جهانی شــدن اســت و بنیاد فردوسی 
سال‌هاســت در این راه کوشیده است 
و همچنان دســت یاری‌دهنــدگان را 
می‌فشــارد و بــاور دارد کــه می‌تواند 
برای ثبت جهانی توس پیگیر باشــد. 
نیاز به یادآوری است که بنیادفردوسی 
توس و به‌ویژه مدیــر علمی این بنیاد 
دکترجلال خالقی مطلق، شاهنامه‌پژوه 
و شاهنامه‌شــناس نام‌آورایــران، بــا 
خاک‌سپاری بزرگان عرصه‌ی علم وهنر 
وادب کاملا مخالــف واین کار را مانع 
پیشبرد ثبت جهانی می‌داند. هم‌اکنون 
هم مدیران ارشــد بنیاد در اروپا برای 
معرفی ارزشمند فردوسی وشهر توس 

به جامعه‌ی جهانی می‌کوشند.«
بی‌گمان ثبت جهانی آرامگاه فردوسی 
بزرگ خواســتی همگانی اســت که 
بی‌گمان باید در دســتور کار مسوولان 

فرهنگی کشور قرار گیرد. 

ثبت جهـانی آرامگاه فـردوسی بامداد رستگارنویسنده

در حالــی که ثبــت روزی بــه نام 
»موســیقی« در ســالنامه‌ی رسمی 
ایران، به‌گمان می‌رسید از دو گزینه‌ی 
»فارابــی« و »شــجریان« گزینش 
شود، اکنون گزینه‌ی سومی به میان 
آمده که بیــش از دو گزینه‌ی پیش 
درگذشت  سالروز  است؛  شده  پررنگ 
ایرانی،  موســیقی‌دان و خوش‌نویس 

»صفی‌الدین ارموی«.
خانــه‌ی موســیقی در ســال 1399 
خورشــیدی با انتشــار گزارشــی از 
عملکرد خود بــرای نام‌گذاری روزی 
به نام موســیقی، اعــام کرد که در 
آغــاز مهرمــاه با فرســتادن نامه‌ای 
به وزیر ارشــاد، درخواست کرده که 
یکم مهرماه، هم‌زمان با زادروز استاد 
محمدرضــا شــجریان، به‌عنوان روز 
ملی موســیقی ثبت شــود؛ البته این 
زادروز  درباره‌ی  پیش‌تر  درخواســت 
فارابی هم از ســوی این نهاد صنفی 
مطرح شــده بود کــه در آن زمان به 
شــوند آنچه از ســوی خانه موسیقی 

»کــم لطفی مســوولان دولتی 
وقت« عنوان شد، تصویب نشد.

گزینه  بهترین  اینکه  از  گذشــته 
بــرای ویژه‌شــدن روزی به نام 
موســیقی کدام مناسبت می‌تواند 
اختلاف  اســت که  باشد، روشن 
برآیندی  از‌این‌دست،  دیدگاه‌هایی 
جز دیرکــرد در ثبت روزی به نام 
موسیقی در کشور نداشت و اکنون 
با پذیرفتن گزینه‌ی سومی به نام 
شورای  در  ارموی«  »صفی‌الدین 
فرهنگ عمومی، به‌گمان می‌رسد 
که قرار اســت از این پس ششم 
بهمن‌ماه را به نــام روز »نواها و 

آواهای ایرانی« بشناسیم.

روزی به‌نام موسیقی؛ نه فارابی، نه شجریان


